
 (3)شماره:  « :یوح با قهیدق کی هر جمعه،» 
 

 شوند:تقسیم می گروهدو به  ،یشرائطهر  با و عنوانهر  و با نژادهر جهان، از  مردم همة
 

 ،« حسابرسی دقیق آخرت»  :به « ایمانو  معرفتو تعقّل » با آنها که  *اول:گروه 

 را شانخود ،« خداباوری»  و بر مبنای دکننمیخود پرهیز  « خودخواهیِابراز و  نفسانیت»  از

 ندنکتنظیم می « قرآن»  را با أبعاد زندگیشان همهدهند و خود قرار می«  خالقِ ولایتِ»  تحتِ

 .شوندوردار میبرخ«  الهی نصرتِ »از دائما و 
 

 ند،هست «بی إعتناء » خود  « وجدانِو  عقل» به  « لتهاجو  فلتغ» با آنها که  :دوم گروه
 ،« حوادث مهم تاریخ»  و به گیرندمی«  نشنیده» را  «هشدارهای أنبیاء و أولیاء الهی » و 

 «نگری سطحیو  ظاهربینی اسیرِ» و  یرندگمین «عبرت » ندارند و از آنها  «وجهی ت» هیچ 
 نِیاطیش وسوسة» خود، «  حرص و طمع دنیاطلبانة» مانده و با «  خودخواهیو  تکبّر» و 

 ند،پذیرمیرا  « یفاسدبند و بار و بی طغیانگر» هر «  وکریِن» و « کننده دروغگو و تحریف
 

 ، یمادیگرابهام و شک و تردید و «  هایِتاریکی از»  با هر رفتاری دائماً اول:گروه 

 ،« روزافزون همدلی» و «  بصیرتو  معرفت نورِ»  :به سویشوند و یم« رها  »

 ند.هست « حوّلت» حالِ  در ،« حقیقتو  سعادت» و 
 

 مثل:()عبادت و ریاضتیحتی با هر مقدار )حمت و خدمتی ز تلاش و مقداربا هر  :دوم گروهاما 

 ،«هدایت  و بصیرت ،معرفت ،علم ،قلع نورِ» از  ،نهروانیان و ...( إبلیس، بلعم باعورا، طلحه، زبیر،

 «: هایِتاریکی در» شوند و می«  محرومو  دور» دائماً 

 روند:فرو میو تفرقه  بینی، دهنپوچی نگری، ناامیدی،ذشتهگحیرت، ، تردید، غفلت شک، ابهام،
 

 النُّورِ إِلَى الظُّلمُاتِ مِنَ هُمْیُخرِْجُ واــــآمَنُ الَّذينَ یُّـــــوَلِ اللَّهُ

 الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ مِنَ هُمْیُخرِْجوُنَ الطَّاغُوتُ هُمُأَولِْیاؤُ رُواـكَفَ الَّذينَ وَ

 (752بقره/) خالِدُونَ فیها هُمْ النَّارِ أَصْحابُ أوُلئِكَ


